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۱۱ مستند و کتاب خوب درباره اربعین را بشناسید

هنر  ثبت 
به سفارش مادر بزرگ‌ترین اجتماع تاریخ

مخاطب کتاب یک مادر است. احسان حسینی‌نسب به سفارش 
ی  ی اربعین می‌رود. مادر مادرش با جمعی از عکاسان به پیاده‌رو
ی از مادر  ی این ســـفر بـــوده؛ اما به دلیل وظیفه پرســـتار کـــه در آرزو
پیـــرش، پســـرش را راهی ســـفر می‌کند تا به جـــای او ببیند و برای او 
روایت کند. حسینی‌نســـب در این ســـفر با انواع و اقســـام زائران با 
گـــون و از کشـــورهای مختلف گفت‌و‌گـــو کرده، هر  پیشـــه‌های گونا
داســـتان را به قصه‌ای و روایتی گره می‌زند و ماجراها را تک به تک 
در بیست‌وچند روایت خطاب به مادرش می‌نویسد. از ویژگی‌های 
کتاب »به سفارش مادرم«، بدون تعارف بودن نویسنده است که با 
ی‌هایی ظریف به دنیای درون آدم‌ها  دقتی هنرمندانه و با تصویرساز
سفر می‌کند و خواننده را با کلمه‌ها و سطرهایش در چند ساعت 
ی اربعیـــن می‌برد. عکس‌هایی مســـتند که با مدیریت  بـــه پیاده‌رو

هنری وهب رامزی و تصاویری از عکاســـانی همچون عبدالمجید 
ی و شـــهره بهرامی ضمیمه کتاب شـــده‌اند،  قوامی، روح‌الله خســـرو
روایت‌ها را ملموس‌تر کرده‌ و به کتاب رنگ و روح و جلای بیشتری 
داده اســـت. نویســـنده ســـعی کرده از نقل حرف‌های کلیشـــه‌ای و 
ی دور بماند. با وســـواس لایه‌های درونی شخصیت و زندگی  تکرار
ســـوژه‌هایش را می‌کاود تا از کودکی یک پروفســـور هندی تا فضای 
خانوادگـــی رئیـــس پلیـــس مســـکو به جزئیـــات قابل‌تأمـــل و نکات 
عمیقی برســـد که تحول‌آفرین و سرنوشت‌ســـاز بوده‌اند. هرکدام از 
این چهره‌های غریبه و گمنام هم برای او یادآور ســـوژه‌ای در ایران 
می‌شوند و داستان‌های خواندنی آنها هم به این داستان‌های تازه 
می‌پیوندد و هزارتویی متنوع از حکایت‌های رنگارنگ و ماجراهای 

عجیب می‌سازد.

وقتی ستون‌ها راوی می‌شوند

»راننده‌ای که مسیرش می‌خورد، ما را سوار کرد؛ بعد هم چند مسافر 
ی‌زبان  ایرانی دیگر را. از ترک‌های کرکوک بود. مسافران جدید هم آذر
بودند. خیلی زود با هم ارتباط گرفتند و گرم صحبت شدند؛ اما در 
اثنای گفت‌وگو گاهی به مشـــکل می‌خوردند. در زبان ترکی راننده، 
واژه‌هـــای پرکاربردتـــر عربی بود، در‌حالی‌که واژه‌های متداول‌تر زبان 
ی مســـافران ایرانی، فارســـی. اوج این مشکل خودش را در قول و  آذر
قرارهایشان بر سر مسیر و مقصد و کرایه‌ها نشان داد. هر دو هم‌زبان 
بودند، اما برخی چیزها را نمی‌توانستند به هم بفهمانند. کار به جایی 
رسید که...« شاعری که این‌بار به زبان نثر دست به قلم شده و همین 
انگار روح دیگری را به کتابش و متنی که نوشته، داده است. کتاب 
»از این ســـتون به آن به ســـتون«، مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ خرده‌ روایت‌هایی از ســـفر 
ی اربعین اســـت که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر  پیاده‌رو

شده و محمدرضا وحیدزاده آن را نوشته است. او حاصل تجربه‌های 
یـــب و آشـــنای خود را از چندین ســـفر پربرکت  تلـــخ و شـــیرین و غر
ی اربعین گرد آورده و با نقل‌شـــان در قالب خاطراتی آنها را  پیاده‌رو
با مخاطبان خود سهیم شده است. مخاطب در این کتاب، ضمن 
گون، همســـفر  موقعیت‌هـــای مختلف و در خلال صحنه‌های گونا
، آنچه را در منازل مختلف  ی کتـــاب می‌شـــود و گام به گام بـــا او راو
این سفرها بر نویسنده‌‌‌‌‌‌‌‌ کتاب رفته، به تماشا می‌نشیند. نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جالب 
ی در این خرده‌روایت‌هاست.  در این اثر موقعیت‌های مختلف راو
او گاه در مقام خادم و گاهی در مقام میهمان، گاه در نقش مسئول 
کاروان و گاهی در موقعیت فعال فرهنگی، گاه به‌عنوان ناظر و گاهی 
یه‌های دید، بر  در جایگاه موضوع روایت‌ها حضور دارد و این‌گونه‌ زاو

شیرینی این خاطرات برای مخاطبان اثر افزوده است.

زبان طنز در روایت پیاده‌‌روی 

روایت طنز آن هم از دل یک اتفاق مذهبی حتما خاص و متفاوت 
ی کـــه رضا عیوضی در کتـــاب »او یافت مرا« کرده و با  می‌شـــود، کار
زبانی متفاوت روایتش از پیاده‌‌روی اربعین را به انتشار رسانده است. 
در بخشـــی از کتـــاب بـــه رانندگی در عراق اشـــاره می‌کند و با زبانی 
طنز می‌نویســـد: »من خودم به این نتیجه رســـیدم که برای رانندگی 
در شـــهرهای عراق، تنها بلد بودن دو چیز کافی اســـت؛ راننده اول 
، کلاچ، ترمز و فرمان را بلد باشد؛ دوم باید  باید نحوه استفاده از گاز
بلد باشـــد که بوق بزند! حتی بیشـــتر از این! به جرأت می‌توان گفت 

که بوق زدن در فرهنگ رانندگان عراق، از اهمیتی برخوردار اســـت 
... هم آن اهمیت  که شاید حتی همان گاز و ترمز و کلاچ و فرمان و
را نداشـــته باشـــند و به عبارتی، بوق زدن در عراق نیمی از رانندگی 
گر شما از راننده‌ای که کنار جاده پارک کرده و کاپوت  است. فلذا ا
ماشین را بالا داده، بپرسید که مشکل و خرابی ماشین از چیست؟ 
هیچ بعید نیست که او در جواب بگوید: »بوقم کار نمی‌کنه، زاپاس 
 ، هم ندارم« یا بگوید: »بوقم جوش آورده زنگ زدم بوق‌ســـاز از شـــهر

خودش‌ رو برسونه«. آن‌قدر که بوق چیز مهمی است در این‌جا!«

سفر  اولین 

نرگس مقصودی، روایتش را در کتاب »ازدحام بوســـه« از اولین ســـفر 
پیاده‌روی‌اش نوشـــته؛ نگاه مقصودی در کتاب و برای شرح سفرش 
نگاهی داســـتانی اســـت. گویی شـــرح روایی اتفاقاتی که بر او رفته و 
سعی کرده به آن نمک و نگاه داستانی بیندازد و برای مخاطب روایتی 
جذاب‌تر از یک گزارش صرف از آنچه دیده اســـت بر جای بگذارد. 
خودش در مورد نوشتن کتاب می‌گوید: »اینکه چقدر طالب و تشنه 
پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌روی کربلا بودم باید بگویم؛ صفر از 20. خداوکیلی من همیشه 
از این ســـفر برائت مثبت می‌‌‌‌‌‌‌‌جســـتم، به‌نظرم ســـخت و طاقت‌فرسا 
یارت و شـــوق یافتن حقیقت را کم‌‌‌‌‌‌‌‌رنگ  بود و ســـختی‌‌‌‌‌‌‌‌اش شـــیرینی ز
می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌تر المان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند نظافت اعم از دستشـــویی 
و حمام پا روی خط قرمزهای من می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشت و موانع فکری بیشتری 
را می‌‌‌‌‌‌‌‌ســـاخت. در ایـــن موقعیـــت کائنات بی‌‌‌‌‌‌‌‌طرف نمی‌نشـــیند تا تو 

فقط شنونده حرف‌‌‌‌‌‌‌‌های رفقایت از سفر سال‌‌‌‌‌‌‌‌های قبل‌شان باشی، از 
اضطراب و دلهره عادت ماهانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از محرم کابوس‌شان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و 
آرزوی حبس حیض‌شان را در آینده معدوم پیاده‌روی دارند. از بچه‌‌‌‌‌‌‌‌ای 
کـــه در شـــکم دارنـــد و می‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند مثل بچه‌‌‌‌‌‌‌‌ اول‌شـــان در رحم، جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ 
نجف- کربلا را تلاوت کند و با قرائت جزء به جزءاش در ماه ششـــم 
بارداری ختم قرآنی کند. خداوند بالاخره تو را به‌سمت قضاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های 
گاهی، ازشـــان بخواهی چیزی را  درونت پرت می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اینکه بدون آ
که همیشـــه می‌‌‌‌‌‌‌‌شـــنیدی و از کنارش ســـهل‌‌‌‌‌‌‌‌انگارانه رد می‌‌‌‌‌‌‌‌شدی. من 
شوخی‌‌‌‌‌‌‌‌شـــوخی در دهـــه اول صفـــر در صحن اســـماعیل طلای امام 
ع( موقع طلوع آفتاب، پشـــت صف خادمان جارو به دســـت،  رضا)
هم‌زمـــان بـــا طلب کربلای جمعیت، من نیز کربلا خواســـتم و خیلی 

جدی برآورده شد. که مرام و رسم‌شان بالیدن است و تجلی کرم.«

پادشاهان، پیاده به مقصد می‌رسند

اسـم کتـاب را »پادشـاهان پیـاده« گذاشـتند. تعبیـر زائـران اربعین 
یسـندگان اسـت. ایـن کتـاب  بـه پادشـاهان نشـان‌دهنده ذوق نو
کـه عاشـقانه و بـا پـای پیـاده بـه سـمت  کسـانی اسـت  داسـتان 
جایـی کـه وعـده دارنـد، بـا نشـاطی عارفانه قـدم می‌زنند. حکایت 
یسـنده شـده تـا داسـتان دل ایـن  حـال ایـن افـراد دسـت‌مایه دو نو
پادشاهان پیاده را در قالب این کتاب روایت کنند. خواننده در 
یـر تـازه‌ای از معرفـت و حـال هـوای  مواجهـه بـا ایـن متـن، بـا تصاو
کـه روایـت از آنهـا انجـام  کسـانی  آدمـی آشـنا می‌شـود. تفـاوت 
یژگـی مهـم ایـن کتـاب اسـت؛ خصوصـا کـه ایـن افـراد از  گرفتـه، و
باورهـا، نژادهـا و سـرزمین‌های متفـاوت آمده‌انـد. ایـن پادشـاهان 
پیـاده در ظاهـر همه‌چیزشـان بـا هـم متفـاوت اسـت امـا همه‌شـان 
یـک هـدف واحـد دارنـد. بهـزاد دانشـگر و محمدعلـی جعفـری، 

روایت‌شـان متفـاوت  کرده‌انـد  کتـاب سـعی  ایـن  یسـندگان  نو
باشـد. بـرای پوشـش دادن کامـل روایت‌هـای سـفر اربعیـن، از دو 
گرفتـه و در پـای صحبـت  بـی و انگلیسـی‌زبان کمـک  مترجـم عر
مردمانـی از کشـورهای مختلـف نشسـته‌اند. در ایـن میـان افـرادی 
بـان  کـه حـرف دل‌شـان را بـا ز هـم از ملیت‌هـای دیگـر بوده‌انـد 
یسـندگان  کرده‌انـد و نو کامـل و صحیـح بیـان  فارسـی نه‌چنـدان 
و لحـن  کلام  و معصومیـت  نیامـده صفـا  نیـز دل‌شـان  کتـاب 
کننـد. بـه همیـن خاطـر در نقـل مطالـب  یرایـش  واقعی‌شـان را و
سـعی بـر کمتریـن دخـل و تصـرف بـوده و تـا حـد ممکـن از حـال 
و هـوای کلام محافظـت شـده اسـت. هـر مسـافر در ایـن کتـاب، 
کـه بـه  ی متفـاوت و پایانـی  گانـه دارد، بـا آغـاز ی جدا قصـه و راز

بعیـن می‌رسـد. ع( و ار حسـین)

داستان همراهی با برادر در سفر عشق 

یه« علی موذنی است.  مســـعود شـــخصیت اصلی داستان »احضار
ی که با اصرار فراوان یکی از دوستانش حاضر می‌شود که به  خبرنگار
ی اربعین برود. در همان زمان که در کار آماده کردن وسایل  پیاده‌رو
سفر است، خواهرش عارفه خوابی می‌بیند که مربوط به سفر اوست. 
خواب می‌بیند شـــخصی پیراهنی خونی را به او نشـــان می‌دهد و او 
می‌داند که این پیراهن در جنگ با لشـــکر یزید بر تن امام حســـین 
بوده... همین خواب و ماجراهایش عارفه را بر آن می‌دارد تا در این 
سفر با برادرش همراه شود و این همراهی داستان ما را می‌سازد. بخش 
ینب)س( است که از  دیگری از داستان، روایتی از زندگی حضرت ز
زبان خود ایشان بیان می‌شود. روایت‌های دیگری که در این کتاب 
... است که در  ع( و یارت امام رضا) یخ اسلام و نیز ز وجود دارد، تار
خلال روایت‌های اصلی کتاب بیان می‌شـــود. موذنی داســـتانش را 
ترجمانـــی از »هـــل من ناصر ینصرنـــی« می‌داند و می‌گوید: »هل من 

ناصر ینصرنی، ترجمانی از آیه‌ای از آیه‌های آیت‌الکرسی است که 
کـــراه فی الدین...  یاد شـــنیده‌ایم و می‌شـــنویم: لا ا بخـــش اول آن را ز
مردم در برخوردی ســـلبی فقط همین تکه از آیه را قرائت می‌کنند، 
درصورتی‌که آیه در ادامه با اشاره به حقیقتی مهم می‌گوید راه درست 
و غلط مشـــخص شـــده و شـــما بسته به راهی که انتخاب می‌کنید، 
یا نجات پیدا می‌کنید یا گمراه می‌شـــوید و باید پاســـخگو باشید.« 
یادی را خوانده تا بنویسید.  او برای نوشتن داستانش، کتاب‌های ز
ع(،  یخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا) بخشی از این کتاب‌ها، تار
ینب کبری از ولادت  دو جلد، کار گروهی زیر نظر مهدی پیشوایی؛ ز
ینی، ترجمه کاظم حاتمی  تا شهادت از مرحوم سیدمحمدکاظم قزو
ینبیه، تالیف  طبری؛ بانوی آفتاب از مرضیه محمدزاده؛ خصایص ز
مرحـــوم ســـیدنورالدین جزایـــری و محقـــق ناصر باقـــری بیدهندی؛ 

... هستند.  ینب و دانشنامه جامع حضرت ز

فداشدن در مسیر حسین)ع(

اینکه اسم کتاب را با کشور مورد اشاره زائران اربعین نام‌گذاری کند، 
ایده بهزاد دانشگر برای سفرنامه دیگری است که با این موضوع نوشته؛ 
اســـماعیل خدابنده در یادداشـــتی درباره این کتاب نوشـــته است: 
»موکب آمستردام را از یک لحاظ می‌توان یک مجموعه داستان کوتاه 
نیز نامید. نویسنده با گردآوری روایت‌های انسان‌هایی که از قلب اروپا 
به کاروان اربعین امام حسین پیوسته‌اند یک مجموعه داستان آفریده 
اســـت. افرادی که یکی پس از دیگری مقابل مخاطب می‌نشـــینند و 
داستان خودشان را تعریف می‌کنند. از اینکه چرا به اروپا رفتند و چه 
شد که اربعینی شدند. حیف که این روایت‌ها خیلی مختصر هستند 
و نهایتا در 20 یا 30 صفحه تمام می‌شوند. بعضی از روایت‌ها که فقط 
در حد دو سه صفحه خلاصه شده‌اند. در‌حالی‌که کاملا واضح است 

اتفاقات تلخ و شـــیرین بیشـــتری برای دوستان قصه‌گوی ما رخ داده 
است. جزئیات جذاب و خاص خیلی بیشتری وجود داشت که به 
آنها پرداخته نشـــده اســـت. بعضی از روایت‌ها واقعا پتانسیل تبدیل 
به یک کتاب 200 صفحه‌ای خیلی جذاب و پرفروش را دارند اما در 
»موکب آمستردام« خیلی کلی و گذرا از آنها رد می‌شویم. در‌حالی‌که 
ک  « یا »دهکده خا می‌شد کتاب‌های موفقی مانند »خاطرات سفیر
« از این روایت‌ها ایجاد کرد. کتاب‌هایی که به سبب موضوع  بر سر
خاص‌شـــان، حتـــی می‌توانســـتند موفق‌تر هـــم ظاهر شـــوند.« بهزاد 
دانشـــگر در این کتاب در تلاش اســـت با به تصویر کشـــیدن عشـــق 
ع(، روایتی از تلاش آنان برای فدا شدن در مسیر  زائران امام حسین)

ع( را برای مخاطبان تصویر کند. سیدالشهدا)

، صرفا یک ســـفر  وی اربعیـــن بـــرای یک مستندســـاز مســـیر پیـــاده‌ر
فیزیکـــی نیســـت؛ بلکـــه یک ســـفر روحانی و هنری عمیق اســـت. 
، فرصتی اســـت تـــا در دل بزرگ‌ترین اجتماع بشـــری، به  ایـــن ســـفر
جست‌وجوی روایت‌های انسانی، معنوی و اجتماعی بپردازد. سفر 
، یک تجربه متحول‌کننده اســـت و به  اربعین برای یک مستندســـاز
او فرصت می‌دهد تا روایتگری را در ســـطحی متفاوت تجربه کند. 
تا به الان ده‌ها مســـتند برای این حرکت خودجوش ســـاخته شـــده 
اســـت. هر مستندســـاز تلاش می‌کند تا نگاهی متفاوت از دیگران 
داشـــته باشـــد و در دل جمعیت میلیونی، ســـوژه‌های بهتری برای 
ی یک دنیای  قاب بستن پیدا کند. اربعین از چشم هر مستندساز
جـــدا دارد و بالطبـــع، نتیجـــه‌ای که دارد هم فـــرق می‌کند. در ادامه‌‌ 
یم بر مســـتندهایی که با ســـوژه‌‌ اربعین ساخته شده‌اند.  ی دار مرور

    شما چه کسی هستید؟
در میان مستندهایی که برای اربعین ساخته شده‌اند، نام وحید چاووش 
یـــاد می‌بینـــم. او کـــه انگار نامش با مســـتندهای اربعینـــی گره خورده،  را ز
یادی با این سوژه بسازد. وحید چاووش از سال ١٣٧٤  توانسته تولیدات ز
کنون  در حوزه‌های مختلف تولید فیلم مستند مشغول به فعالیت بوده و تا
تهیه‌کنندگی و کارگردانی بیش از ٤٠ عنوان فیلم مستند را برعهده داشته 
ی چون  اســـت. مســـتند تحسین‌شـــده »شـــما چه کسی هســـتید؟« و آثار
»یادداشـــت‌های یک پیاده«، »ماما نزیهه«، »حاشیه‌ای کوتاه از یک متن 
بلند«، »قصه‌های ناخوانده«، »صبحی که نزدیک است«، »زبان سکوت«، 
ی این مستندساز قرار دارد. در کارنامه‌‌  « و در کارنامه فیلمساز »پول تمیز
، موضوعاتی که شـــاید به ظاهر ربطی به اربعین نداشـــته  این مستندســـاز
باشند هم باز یک پیوند‌ با این حرکت خودجوش مردمی برقرار کرده‌اند. 
»شما چه کسی هستید؟« مستندی 95 دقیقه‌ای و متشکل از ۱۲ اپیزود است 
تلاش کرده گوشه‌هایی از این راهپیمایی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن را به 
تصویر بکشد. در مستند »شما چه کسی هستید؟« هر اپیزود یک موضوع 
دارد و ماجرایی از راهپیمایان را به نمایش می‌گذارد. در مجموع 12 موضوع 
و شخص مستقل در این فیلم روایت می‌شود. بعضی اپیزودها موضوعی 
است و برخی، متکی به داستان یک فرد است اما درنهایت اپیزودها با هم 
ارتباط دارند. در این فیلم نشان داده شده که چگونه مردم اموال خودشان را 
ع( پای یکدیگر خرج می‌کنند و در این حال خودشان را خادم سیدالشهدا)

می‌دانند و برای یکدیگر احترام قائلند و در مقابل هم ایثار می‌کنند.
وحید چاووش در گفت‌وگویی که با مشـــرق داشـــت با اشـــاره به داســـتان 
یکـــی از بخش‌هـــای این مســـتند می‌گوید: »در یکـــی از 12 اپیزود، پیرزنی 
نشان داده می‌شود که از لحاظ مالی و وضع زندگی در شرایط نامناسبی 
بـــه ســـر می‌بـــرد اما هر آنچـــه در اختیار دارد بـــرای پذیرایـــی از زائران امام 
ع( خرج می‌کند و برای پذیرایی و اســـتقبال از آنها ســـفره بسیار  حســـین)
رنگینی تدارک می‌بیند. نکته قابل توجه اینجاست که سقف خانه پیرزن 

در حـــال ریـــزش اســـت اما پیرزن بـــا نهایت تمایـــل از میهمانانش به نحو 
احسن پذیرایی می‌کند.«

چاووش در توضیح دلیل انتخاب عنوان »شما چه کسی هستید؟« برای 
مستندش گفته است: »دو استعاره از عنوان این مستند برداشت می‌شود؛ 
بیننده وقتی فیلم را ببیند متوجه راز و رمز پنهان آن می‌شـــود؛ زیرا ســـعی 
ع( را نشـــان دهیم و بیننده با  کردیم در این فیلم، خادمان سیدالشـــهدا)
، می‌تواند خودش را در آینه زائران ببیند و متوجه شـــود که  دیدن تصاویر
خودش کجای معرکه قرار گرفته است و به چه میزان دینش را به اهل بیت 
ع(  ادا کرده اســـت. دومین اســـتعاره آن، مربوط به حضرت سیدالشـــهدا)
می‌شـــود و ما با این فیلم، خواســـتیم مصداق واقعی شـــعر »این حســـین 

کیست که عالم همه دیوانه اوست« را عینیت ببخشیم.«

    اربعین
ی اســـت که او و مستندش در این سبک  ناصر تقوایی دیگر مستندســـاز
اسمی در کرده‌اند. تقوایی برای مستند به دل طریق نزده و به جای اینکه 
عراق را سرزمینی برای پیدا کردن سوژه‌اش انتخاب کند، در ایران مانده 
و بوشـــهر را انتخاب کرده اســـت. تقوایی که در جوانی خود این مســـتند را 
، عواطف  ی در بوشـــهر ســـاخته درباره آن گفته اســـت: »در مراســـم عزادار

سخت، به آرام‌ترین، زیباترین و انسانی‌ترین شکل خود بروز می‌کنند.«
ی در  یت عـــزادار ناصـــر تقوایی ســـال ۱۳۴۹ مســـتند »اربعیـــن« را با محور
شهرهای جنوبی کشور به‌ویژه بوشهر ساخت که تصاویری ناب از مراسم 
اربعین را در مســـجد دهدشـــتی‌های بوشـــهر نشـــان می‌دهد. این فیلم با 
یا  ع( آغاز می‌شود و بعد در تصاویری از تدارک مراسم عزاداری امام حسین)
و خورشید همراه با صدای‌سنج و دمام، آغاز واقعه‌ای را خبر می‌دهند. 
کبر نبوی به‌عنوان  در نشســـتی که در 10 مرداد ســـال گذشـــته برگزار شـــد، ا
ی آیینی  پژوهشـــگر و منتقد ســـینما با اشـــاره به موضوع فیلم یعنی عزادار
یخی  یســـت فرهنگی و تار ی مردم جنوب با ز مردم بوشـــهر گفت: »عزادار
یا و ماهیگیری و ســـفرهای  آنها ارتباط مســـتقیم دارد. زندگی از طریق در
ی‌های خـــود را دارد. ایـــن فیلم در ســـال ۱۳۴۹ در بوشـــهر  ی دشـــوار تجـــار
ســـاخته شـــده اســـت و نشان از آن دارد که مردم بوشـــهر در زندگی عادی 
خود با حماسه‌های کوچک و بزرگ در زندگی روبه‌رو هستند. در این فیلم 
ناصر تقوایی کسی را که برای روایتگری اصلی انتخاب کرده جهانبخش 
« است؛ کسی که صدای زخمی، اسطوره‌ای  کردی‌زاده معروف به »بخشو
یست مردم آن منطقه نسبت دارد.« و حماسی داشت و این با زندگی و ز
ی  گر توجه کرده باشید مردم دیگر مناطق این نوع عزادار ی ادامه داد: »ا و
ی مردم جنوب رنگ خاصـــی دارد، گویا دمام‌زن‌های  را ندارنـــد و عـــزادار
یـــخ آمده‌اند. حتی پیکره، صـــورت و نگاه آنها رنگ  ایـــن مراســـم از دل تار
خاصی دارد، نگاه‌شـــان عمیق و پر از تلخی و اندوه اســـت و روایت‌های 
یســـت آن منطقه دارد. در واقع این واقعه بزرگ با  یادی از محیط‌ز بســـیار ز

ع( هستند، نسبت دارد.« خون و پوست مردمی که پیرو امام حسین)

   راه دل
»من برای اولین‌بار برای ســـاخت مســـتند »راه دل« به مســـیر راهپیمایی 
اربعین رفتم.« این را مهدی زمانپور‌کیاسری، مستندساز »روشن دل« گفته 
اســـت. او به دل این راه می‌زند تا از ســـوژه‌اش، مشـــتی اســـماعیل برای بار 
ی  دوم مســـتندی بســـازد. در سال 1389 کیاسری برای بار اول، قابش را رو
هم‌ولایتی‌اش تنظیم کرد و مســـتندی با نام »مشـــتی اسماعیل« ساخت. 
کیاســـری درباره ســـابقه آشـــنایی‌اش با مشتی اســـماعیل گفت: »مشتی 
اســـماعیل هم کیاســـری اســـت و مـــا هم‌ولایتی بودیـــم. بنابراین از کودکی 
او را می‌شـــناختم، کاملا با زندگی او آشـــنا بودم و ســـبک زندگی‌اش برایم 
ی نابیناســـت اما تمام کارهایش را خودش انجام  جالب بود که کشـــاورز
می‌دهد و حتی از یک فرد بینا هم تواناتر است. این تفاوت همیشه برای 
، شـــوخ‌طبعی‌اش  مـــن حائـــز اهمیـــت بود. نکته دیگری از شـــخصیت او
اســـت. به این صورت که حتی خودش هم راجع‌به نابینایی‌اش شـــوخی 
می‌کنـــد. هیـــچ‌گاه معلولیـــت بـــرای او محدودیـــت نبود البته که مشـــتی 
اســـماعیل نابینای مادر‌زاد نبوده، بلکه از کودکی به مرور بینایی‌اش را از 
دست داد و درنهایت حدود ‌۳۵سالگی به‌طور کامل نابینا شده است.« 
ی کربلا مشتی اسماعیل است. در این  این مستند، روایت سفر پیاده‌رو
ی زائران اباعبدالله  مســـتند علاوه‌بر نمایش حال و هوای معنوی پیاده‌رو
از نجف تا کربلا در ایام اربعین حسینی، سفر مشتی اسماعیل به همراه 
ع(  یارت امام حســـین) دوســـت همیشـــگی‌اش نصیر به ســـوی کربلا و ز
در اربعین حســـینی به تصویر کشـــیده می‌شـــود. مشتی اسماعیل پیرمرد 
زحمت‌کش و روشـــن‌دل کیاســـری اســـت که علی‌رغم نابینایی که شاید 
محدودیت به حســـاب بیاید، نه‌تنها کارها و امور شـــخصی خود را انجام 
می‌دهد بلکه‌ از عهده کارهایی برمی‌آید که حتی افراد سالم هم از انجام 
آن عاجز هستند. او از درخت بالا می‌رود و گردو می‌چیند، تمام مراحل 
ی زمینش برای کاشـــت برنج را خودش انجام می‌دهد، راه آبی  آماده‌ســـاز
گر  را که دارد هرز می‌رود را فقط با حس شنوایی و لامسه می‌بندد و شاید ا

ندانیم که او نابیناست اصلا این موضوع را باور نکنیم. 
مهدی زمانپورکیاسری که نگران از تکرار کارهای قدیمی بود، در گفت‌‍‌وگو با 
ی و جلوگیری از تکرار سوژه در راهپیمایی  تسنیم درباره‌ تجربه‌ مستندساز
اربعین گفت: »وقتی می‌خواســـتیم کار را شـــروع کنیم خیلی‌ها می‌گفتند 
ی  ی می‌شـــود. برای اینکه جلوی این موضوع را بگیریم، بســـیار کارم تکرار
از فیلم‌هایی که در این حوزه ســـاخته شـــده بود را دیدم و از آن‌جایی که 
دوســـت داشـــتم کار متفاوتی را در این حوزه تولید کنم، به‌دنبال راه‌حلی 
بـــودم تـــا بتوانـــم از رونـــد فیلم‌های قبلی و کلیشـــه‌های آنـــان کمی فاصله 
بگیرم. درنهایت به این نتیجه رسیدیم از آنجا که قرار است در این مسیر 
ی، پیرمردی را با خود همراه کنیم بهتر اســـت مســـیری را که همه  پیاده‌رو
می‌روند نرویم و از بیراهه حرکت کنیم. تلاش کردیم در عین ایجاد خلاقیت 
ی  ی اباعبدالله در اربعین، پیاده‌رو در مستند از مفاهیم والایی نظیر عزادار
... دور نشویم.« مهدی زمانپورکیاسری متولد سال ۱۳۵۳ در کیاسر و  آن و

دارای مدرک کارشناسی‌ارشد کارگردانی از دانشکده صداوسیماست. وی 
با مستند مشتی اسماعیل، ضمن حضور در بخش رسمی ده‌ها جشنواره 
یادی در جشـــنواره‌های  یافت جایزه‌های ز ملی و بین‌المللی، موفق به در

داخلی و خارجی شد. 

   معبر
محمـــد کـــرم‌زاده در مســـتندش به ســـراغ پیوند میان جنگ هشت‌ســـاله‌ 
ایـــران و عـــراق و راهپیمایی اربعین رفته اســـت. کـــرم‌زاده در گفت‌وگویی 
« یک   داشـــت، درباره این مســـتند می‌گویـــد: »مســـتند »معبر کـــه بـــا مهر
ی اربعین و فضای دفاع مقدس اســـت.  ی از فضای پیاده‌رو روایـــت مـــواز
 از رزمنده‌های دفاع  ی اربعین رفتیم، بـــا چند نفر ســـال ۹۰ کـــه به پیاده‌رو
مقـــدس و جانبـــازان در کاروان، هم‌مســـیر بودیـــم که خیلـــی پیش می‌آمد 
می‌گفتند یاد فضای دفاع مقدس می‌افتند. ایده فیلم همانجا در ذهنم 
ی چه شـــباهتی با هـــدف رزمندگان دفاع  شـــکل گرفـــت کـــه این پیاده‌رو
 کربلا دارد. کم‌کم این ایده پخته‌تر شد.« این  مقدس برای باز کردن مسیر
ی اربعین با دفاع مقدس توضیح  مستندساز درباره پیوند فضای پیاده‌رو
داد: »وقتـــی ایده اولیه شـــکل گرفت، هرچـــه جلوتر می‌رفتیم متوجه نقاط 
ی‌های زمان جبهه و هم آرزوهایی  مشترک بیشتری می‌شدیم. هم پیاده‌رو
که رزمندگان داشتند. فیلم‌های آن زمان را که بازبینی می‌کردیم این حرف 
یـــاد تکرار می‌شـــد کـــه ما می‌خواهیم راه کربلا را بـــاز کنیم. در تحقیقات  ز
و مصاحبه‌هایی که داشـــتیم مدام به نقاط مشـــترکی میان حال و هوای 

این دو فضا می‌رسیدیم.«
 این شـــبهه‌ای که هشـــت سال جنگ باعث دشمنی میان مردمان ایران 
و عراق شـــده، ســـوژه‌ی اصلی مستند قرار گرفته است. کارگردان مستند 
معبر درباره‌ این موضوع گفت: »امروز فضای عراقی‌ها بیشـــتر به‌ســـمت 
 هوای امام حســـینی  نوعی پشـــیمانی اســـت اما ایرانی‌ها بیشـــتر حال و
 نادیده می‌گیرند. بیشـــتر  دارنـــد و خیلـــی چیزهای دیگر را در این مســـیر
از کربلا رفتن لـــذت می‌برنـــد و چیزهای مثبت را می‌بینند. حجم ایثار و 
ی امروز در میان عراقی‌ها آنقدر بالاست که کمتر کسی سراغ این  کار فدا
حرف‌ها می‌رود که شما زمانی ما را می‌کشتید.« این مستندساز در پایان 
 بیش  ی اربعین هم گفت: »آنچه در این مسیر درباره حس و حال پیاده‌رو
از هر چیز دیگر توجه من را جلب می‌کند این است که توجه آدم از همه 
ی اربعین حسی شـــبیه بریدن از  چیزهـــای دیگر پرت می‌شـــود. پیاده‌رو
ی غلت می‌زنیم   دارد. اینکه تا امروز وسط اخبار و فضای مجاز همه چیز
یم.  یم گویی به هیچ‌کدام از آنها دیگر نیاز ندار ی می‌رو اما وقتی به پیاده‌رو
 کافی اســـت برق برود یا وای‌فای‌مان قطع شود، احساس بیچارگی  امروز
ی  می‌کنیـــم، امـــا در آن فضا حس انقطاعی که همه دارند و حس بی‌نیاز
جمعی، بســـیار جذاب اســـت، انگار همه آرزوها برآورده شـــده اســـت و 
 هســـتند. این یک حس مشـــترک میان همه آدم‌های حاضر در  همه سیر

ی اربعین است.«  پیاده‌رو

راز  اربعین چیست؟

 چند روز قبل برنامه راز از شبکه افق با مجری‌گری وحید یامین‌پور و به میهمانی 
مرتضی روحانی برنامه‌ای را به نام زیارت علیه سکولاریسم ترتیب داد. هدف 
اصلی برنامه این‌گونه ظاهرا طراحی شده بود که مخاطب متوجه شود به هیچ 
صورتی فرم سیاســـی زیارت را نمی‌توان خنثی کرد و زیارت رســـما یک عمل 
سیاسی است. هر‌چند ‌‌کارشناس برنامه تلاش کرد صورتبندی خود را با دقت 
بیان کند و نشـــان دهد مبنای زیارت نوعی عمل جمعی سیاســـی اســـت و 
شیعیان امامت و الگو را در مقامی سیاسی تعریف کرده‌اند، در نتیجه زائرانی 
که به کربلا در ایام اربعین می‌روند به نوعی کنش سیاسی را صورت می‌دهند 
گاه.  اما آنچه به نظر می‌رسد نه ایراد این برنامه بلکه  گاه یا ناخود‌آ حال یا خودآ
کلا افقی است که مدتی است در رسانه ملی دنبال می‌شود؛ به نوعی رسانه 
ملی در تعریف صورتی که از واقعه اربعین دارد به درستی تلاش می‌کند نشان 
دهد این رخداد متفاوت دارای سویه‌های مهمی است اما به نظر می‌رسد در 
چرایی تفاوت آن لکنت دارد. آنچه واقعه اربعین را به‌شـــدت متفاوت کرده 
اســـت نوع فهم فرمی آن اســـت، به صورتی که تعداد زیادی انســـان در مقطع 
زمانی کوتاهی به زیارت می‌روند. اینجا دو مساله به صورت کاملا فرمی خنثی 
تصور می‌شود و برنامه راز و سایر برنامه‌های رسانه ملی به آن بی‌توجه هستند. 

1. مکانی که این رخداد در آن شکل می‌گیرد
2. تخیل اجتماعی که این رخداد را شکل می‌دهد

کربلا محلی است که علی‌الظاهر در آن امام سوم شیعیان به همراه بخشی از 

خانواده‌اش در آنجا شهید شده است اما در واقع کربلا حاصل روایت هویتی 
است که دارای اعتباری است. این کربلایی که امروز میلیون‌ها انسان را برای 
چند ساعت زیارت یا نهایت چند روز زیارت با سختی همراه می‌کند حاصل 
بیش از قرن‌ها شکل‌گیری کنش رهایی‌بخش انسان در کل این منطقه بوده 
است و دارای روایت هویتی خاصی است که جنبش‌های متعددی با الهام 
از این مکان حتی بدون حضور فیزیکی در مکان دست به تحولات مهمی 
زده‌اند که یکی از نسخه‌های موفق آن انقلاب 57 بوده است. اصل شکل‌گیری 
شهر کربلا دارای بعد اجتماعی است که با منطق موقعیت و وضعیت بوردیو 
فهم می‌شود؛ یعنی کربلا در حقیقت یک گنبد و گلدسته و محلی برای ارتباط 
معنوی ســـاده نیســـت، بلکه در تعریف منطق موقعیت می‌شود گفت کربلا 
محلی از ایثار انسان‌هایی است که برای آرمان انسانیت و اخلاق و حقیقت 
جان خود را فدا کرده‌اند. در این منطق جغرافیای کربلا محلی ثابت اســـت 
که باید در موقعیت خود فهم شـــود و زیارت آن مکان برای هر انســـانی مفید 
است اما اگر از منطق وضعیت برای کربلا بخواهیم استفاده کنیم کربلا نه‌تنها 
مکانی و جغرافیایی ندارد، بلکه محتوایی فراتاریخی و زمانی دارد. به تعبیری 
مکان کربلا دارای بعد روایت هویتی است که شبکه‌ای از روابط را در سرتاسر 
عالم می‌تواند شـــکل دهد؛ یعنی پیام کربلا بیش از بعد پدیدار‌شـــناختی و 
ع( دارای  ساختارگرایانه آن بعدی چند‌لایه دارد؛ به نوعی کربلا و امام حسین)
پیامی برای ساخت اجتماع هستند که این پیام چون در ساحت اجتماعی 
و جهان اجتماعی اثر دارد از اساس مکانی سیاسی است. باید توجه کرد در 
محلی که روایت هویتی تاریخ در طول قرن‌ها پیام سیاسی بوده است اساسا 
حتی بازدید از این مکان هم نوعی تفکر سیاسی و چرایی زیستن در جهان را 

مطرح می‌کند؛ حال‌آنکه اگر کسی به قصد زیارت به سمت کربلا حرکت کند 
طبیعی است که این زیارت دارای ابعاد روایت هویتی است و هویت مکانی 
کربلا دارای بعد سیاسی پر‌رنگی است. آنچه اما در برنامه راز یا سایر برنامه‌های 
دیگر دیده نمی‌شود توجه به مکان خاص کربلا و تاریخی است که این واقعه 
در مکانمدی شهر در طول ادوار مختلف رقم زده. یعنی کربلا محلی است 
که روایت هویتی آنجا سیاست است و زیارت کربلا به نوعی پیوند با ایده‌ای 
سیاسی است و این نه در طول دو دهه گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران 
بلکه در طول قرن‌های گذشته همیشه این‌گونه بوده است و خنثی جلوه دادن 
مکانی کربلا خود یکی از ضعف‌هایی است که در سال‌های اخیر باب شده 
است. کربلا به جهت مکانی وضعیتی را نمایندگی می‌کند که هر انسانی را 
در مقام سیاسی صورتبندی می‌کند و زیارت کربلا یعنی در پی تایید تقدم 

سیاست بر ابعاد دیگر در زندگی به این مکان گام می‌گذارد. 
 مورد بعدی تخیل اجتماعی است که واقعه کربلا ایجاد کرده است. تخیل 
اجتماعی را اگر این‌گونه تعریف کنیم که روندی در هم‌آمیزی مجدد خاطرات و 
تجربیات گذشته و تصاویر از پیش شکل گرفته در درون ساختارهای نوآورانه 
است به تعبیری نوعی ریشه مشترک حس کردن یا فهمیدن است. به شکل 
صحیح زیارت کربلا حاصل فهمی از جهان است که نمی‌توان در نقطه‌ای 
دیگر به آن دست پیدا کرد و حس تخیل اجتماعی که از کربلا ایجاد می‌شود 
با هیچ واقعه دیگری قابل قیاس نیست. کربلا نوعی فهم متفاوت از تاریخ و 
گذشته و آینده است که براساس ایماژهایی خاص شکل گرفته است. در این 
خاص‌بودگی مجدد هویتی نهفته است که از دل تخیل اجتماعی که وجود 
دارد شکل می‌گیرد. زائر کربلا با حسی به سمت این مکان حرکت می‌کند و تا 

چند سطح دارای خاطرات و تجربیات از دل تاریخ است که فهم او را دگرگون 
کرده است. این دگرگونی مقطعی نیست. نوعی زیستن یا زندگی کردن است که 
براساس تخیل اجتماعی که کربلا شکل داده در هر جای عالم می‌تواند شکل 
بگیرد؛ به شکلی انسان زائر کربلا برای شکلی از زیستن که به آن علاقه دارد 
به سمت کربلا حرکت می‌کند که این شکل زیستن به هیچ عنوان نمی‌تواند 
غیر سیاســـی باشـــد. چون تجربه و خاطرات مشـــترکی که تخیل اجتماعی 
واقعه کربلا را شکل داده است قطعا تفاوت‌هایی با زیست فعلی بسیاری از 
انسان‌ها دارد؛ چراکه ریشه کربلا را در فهمی قرار داده است که در دل تاریخ آن 
فهم را سیاست معرفی کرده‌اند و توسل و زیارت در کربلا در واقع پیمان بستن 
مجدد با ایده سیاســـی یا تایید راه سیاســـی اســـت که در دل تاریخ صد هزار 
انسان سعی کرده‌اند به نحوی از آن برای زیست بهره‌مند شوند؛ یعنی تخیل 
اجتماعی کربلا نوعی فهمیدن و درک سیاسی از هر عصر و دوره‌ای است که 
در زمانه حاضر دارای اهمیت وسیعی است. به شکلی زائر کربلا برای آنکه 
فهم سیاسی دارد به کربلا می‌رود تا نشان دهد به هیچ عنوان کربلا بی‌سیاست 
معنا ندارد‌. فهمی که از تخیل اجتماعی کربلا نشات می‌گیرد از اساس دارای 
ذاتی سیاسی است و هنگامی که در نسخه انسانی روایت هویتی پیدا کند از 
اساس نمی‌تواند ذات سکولاری یا خنثی به خود بگیرد؛ آنچه در رسانه ملی 
به آن بی‌توجه هستند همین بحث شکل‌گیری تخیل اجتماعی است که در 
کربلا در قرن‌های متمادی و امروز شکل گرفته است که نسخه‌های کوچک آن 
را در نیجریه فعلی یا دفاع مقدس می‌توان مشاهده کرد.امیدوارم هم برنامه راز 
هم رسانه ملی به این دو موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه خنثی بودن 

این دو موضوع قطعا سوژه اربعین و فهم راز کربلا را دشوار می‌کند. 

بازیگر نقش مکمل 

 سـال نـو می‌شـود و گـرد پیـری روی سـر آدم‌هـا می‌نشـیند؛ نسـل‌های 
قدیمی‌تر کم‌کم با ورود به دهه‌‌‌های هفتم، هشتم و نهم زندگی از یاد 
می‌روند و جوان‌ترها جایشـان را می‌گیرند. آنچه رسـم این دنیاسـت به 
سـینما و در کل هنر نمایش هم سـرایت می‌کند و معمولا جوان‌ترها با 
قرار گرفتن در موقعیت‌های بهتر شغلی و حرفه‌ای جای »موسفیدها« 
را می‌گیرند. ما ناچار به قبول واقعیتیم و به دور از ناله و شیون باید روح 
حاکم بر سـیر اتفاقات جاری و اقتضائات آن را بپذیریم، اما به بهانه 
درگذشـت حسـین خانی‌بیـک سـری بـه گذشـته می‌زنیـم و خاطـرات 

را مـرور می‌کنیم. 

   سیمای مردانه یک بازیگر 
حسین خانی‌بیک در سال‌های پایانی دهه 40 پا در عرصه نمایش گذاشت و 
کارش را با مرحوم هادی اسلامی و مرحوم عباس جوانمرد -که آن روزها به‌عنوان 
سرپرسـت گروه هنر ملی در کانون توجه هنردوسـتان و هنرشناسـان بود- آغاز 
کـرد. خانی‌بیـک تـا پیـش از پیـروزی انقالب در سـینما، تلویزیـون و تئاتـر فعـال 
بـود امـا خاطـره بسـیاری از مـردم از ایـن بازیگـر بـه سـال‌های بعـد از انقالب و 
دهه‌های 60 و 70 بازمی‌گردد. او در آغاز راه آچارفرانسـه گروه تئاتر ملی بود ولی 
پـس از انقالب و مهاجـرت عبـاس جوانمـرد بـه کانـادا راه خـودش را پیـدا کـرد و 
در تعداد زیادی از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت 

و در میان مخاطبان همیشـگی تلویزیون به‌عنوان بازیگری با سـیمای مردانه 
شناخته شد. خانی‌بیک و هم‌نسلانش متعلق به دورانی هستند که اشراف بر 
متن برای بازیگر از اوجب واجبات به حساب می‌آمد و آنها برای درآوردن نقش 
و باورپذیر کردنش از نهایت دانسـته‌های خود در زمینه هنر نمایش اسـتفاده 
ک صحنه خوردن تنها یک تعبیر خشک و خالی نیست و برای  می‌کردند. خا
تبدیل شدن به یک بازیگر همه‌فن‌حریف باید زحمت کشید و تنها سلاح این 
نسـل برای دیده شـدن و عشـق به هنر نمایش یادگیری، تمرین و مشـق مداوم 
بـود. امثـال خانی‌بیـک بـدون احتیـاج بـه شـبکه‌های مجـازی بی‌در و پیکر که 
مـدام آنهـا را بـه یـاد مخاطـب بینـدازد و از فراموشـی نجـات دهـد کارشـان را بـه 
درسـت‌ترین شـکل ممکـن انجـام می‌دادنـد و بـدون اینکـه فن‌پیجـی داشـته 
باشـند تـا هندوانـه زیـر بغل‌شـان بگـذارد در میـان مـردم بـه محبوبیتـی خـوب و 
اصیلـی دسـت پیـدا کردنـد. خانی‌بیـک پـس از بـازی در مختارنامـه و پیـش از 
آنکه به‌صورت طبیعی از بازی در آثار نمایشی تلویزیون و سینما کنار گذاشته 
شـود، دچـار آلزایمـر شـد و سـال‌های پایانـی عمـرش را بـا ایـن بیمـاری بـه انتهـا 
رسـاند. حضور حسـین خانی‌بیک و دیگر بازیگران نقش‌های مکمل جلوی 
دوربین به‌قدری قدرتمند بود که اگر در یک نمای توشـات با بازیگران اصلی 
قـرار می‌گرفتنـد می‌توانسـتند نـگاه مخاطـب را از سـوژه اصلـی بردارنـد و بـه خود 
جلب کنند. خانی‌بیک محصول دورانی بود که هنرمند، هنر را سرمه چشمش 

قـرار مـی‌داد و بـرای مخاطبـش ارزش قائل می‌شـد. 

   فردوس کاویانی، چه اسم با مسمایی
فردوس کاویانی هم یکی از همان استخوان خردکرده‌های عرصه نمایش بود 

کـه در چهـارم مهرمـاه ۱۳۲۰ در کرمـان دیـده بـه جهـان گشـود. فـردوس کاویانی 
شـانس ایـن را داشـت کـه در چنـد اثـر مهـم تلویزیونـی به‌عنـوان بازیگـر نقـش 
اول بـه ایفـای نقـش بپـردازد و بیـش از سـایر همکارانـش دیـده شـود. کاویانـی 
صداوسیمای آرامش‌بخشی داشت و مخاطب را با خود همراه می‌کرد. نسل 
دهه‌های 50، 60 و ابتدای 70 به‌خوبی بازی او در مجموعه تلویزیونی »آژانس 
دوسـتی« را به‌خاطـر دارنـد و دردهـا، آرزوهـا و خوشـی‌های »آقـای تهرانـی« را 
زندگی کردند. کاویانی عضوی از گروه بازیگران کارگاه نمایش بود و دوستی 
دیرینی با عباس نعلبندیان، مترجم، نمایشنامه‌نویس و اداره‌کننده این کارگاه 
داشـت. در‌واقـع کاویانـی هـم همچـون حسـین خانی‌بیـک از سـابقه تئاتری، 
آن‌هـم به‌صـورت جـدی برخـوردار بـود و تـا انتهـا توانسـت بـا بهره‌منـدی از ایـن 
ذخیره ارزشمند کارش را ادامه دهد. آخرین نمایشی که این بازیگر در آن بازی 
کـرد، تانگـوی تخـم مـرغ داغ، به‌کارگردانـی هـادی مرزبـان و نویسـندگی مرحوم 
اکبر رادی بود؛ هرچند بازی کوتاه کاویانی در این اثر جبران‌کننده زحمات 
او در عرصه نمایش نبود ولی باعث شـد برای آخرین‌بار هم که شـده مردم و 
مشتاقان تئاتر وی را روی صحنه ببینند و با بازیگر محبوب‌شان دیدار کنند. 

   کار ما این شده که منتظر فرشته مرگ باشیم 
، تلویزیون و سینما هنگامی  کاظم افرندنیا، بازیگر سرشناس و قدیمی تئاتر
که چشـم از جهان فروبسـت ۷۱ سـال سـن داشـت و در تعداد بسـیار زیادی 
فیلم و سریال به هنرنمایی پرداخت. او بازیگر پرکاری بود و توانست جای 
مهمـی از خاطـره جمعـی ملـت ایـران را بـه خـودش اختصـاص دهد. ولی باز 
بـا ایـن حـال او در جایـی گفتـه بـود کـه در حـال فراموشـی اسـت و مـردم کمی 

نسبت به قبل او را می‌شناسند، حق هم داشت؛ روزگار روزگار جوان اول‌ها 
و بازیگران جشـنواره‌ای و فرش قرمزهای پرطمطراق فسـتیوال‌ها بود و دیگر 
جای چندانی برای عرض‌اندام بازیگران قدیمی باقی نمی‌ماند. نسل جدید 
بـه کل نسـبت بـه آنچـه پیش‌تـر در حـوزه تصویـر رخ داده بـود، بی‌اعتنا بودند 
و کاظـم افرندنیاهـا نیـز بـرای احیـای خـود و اینکـه بگوینـد روزگاری مـردم 
بـرای امضـا گرفتـن از آنهـا سـر و دسـت می‌شکسـتند کاری از دست‌شـان 
ی را زیـر و رو می‌کنیـم تـا اسـمی از  برنمی‌آمـد. حتـی وقتـی فضـای مجـاز
یـم و فراموش‌مـان می‌شـود کـه آنهـا  صفحـه آنهـا بیابیـم بـه در بسـته برمی‌خور
نیز فالوورهای فراوانی در واقعیت داشتند. او حق داشت که بگوید منتظر 
فرشته مرگ است، چون چرخ زمانه همیشه به شکلی که آدم می‌خواهد به 
گـردش درنمی‌آیـد و زندگـی گاهـی اوقـات روح سـرکش و مخالف‌خوانـش را 
به ما یادآوری می‌کند. کاظم افرندنیا در تاریخ نهم بهمن ۱۳۹۵ درگذشـت 
و جـز مشـتی فیلـم و خاطـره از خـود بـه یـادگار نگذاشـت. سـینمای ایـران 
تاکنون چهره‌های زیادی را به خود دیده است ولی این بازیگران نقش‌های 
مکمل هستند که با حضور خود و اشراف بر متن چرخ‌های سینمای ایران 
را بـه حرکـت درآورده‌انـد. نقش‌هـای مکمـل شـاید چهـره نباشـند و بـه درد پـر 
کـردن ویتریـن نخورنـد ولـی در بسـیاری از مـوارد بـه عاملـی بـرای پیـش بـردن 
درام تبدیـل می‌شـوند و بـه جذابیـت اثـر اضافـه می‌کننـد. اگـر فقـط ایـن هنـر 
بـود کـه ارزشـمند تلقـی می‌شـد پـای بی‌هنـران و مانکن‌هـا بـه این سـادگی به 
عرصه نمایش باز نمی‌شد و امثال کاظم افرندنیا به‌مراتب در جای درست 
خود قرار می‌گرفتند و شـاید حتی براسـاس توانایی‌هایشـان مبدل به چهره 

و سوپراسـتار می‌شدند. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

 سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

مسیر پیاده‌روی اربعین، یک راه ساده نیست. هر انسانی که پا به این 
مسیر می‌گذارد، فرقی ندارد که پیر باشد یا جوان، زن باشد یا مرد، فارغ 
از هرگونه تفاوتی با هدفی این پیاده‌روی را شروع می‌کنند. روایت از 
میلیون‌ها نفر که خستگی راه را به جان خریده‌اند، دیدی می‌خواهد 

که در هنر می‌تواند جایگاه دیگری داشته باشد. از عمود اول تا عمود 
1452، میلیون‌ها اتفاق می‌تواند رخ دهد، فاصله بین هر دو عمود تنها 
50 متر است اما در همین فاصله هم می‌توان آدم‌هایی با داستان‌های 
گوناگون را دید؛ مردی که روشندل است. کودکانی که با یک لیوان آب 
به استقبال زائران می‌آیند. زنی که راه را آب و جارو می‌کند. پیرمردی 
که با خمیدگی گرد کفش زائران این مسیر را می‌گیرد و میلیون‌ها آدم 

دیگر که هرکدام با شرایطی به آنجا آمده‌اند. مقصد آدم‌ها یکی است، 
حتی مسیری که طی می‌کنند هم شبیه به یکدیگر است، اما هرکسی 
تجربه‌های مفاوتی دارد. این مسیر می‌تواند از نگاه یک مستندساز که 
به‌دنبال فریم به فریم مستندش است، فرق کند یا برای هر نویسنده‌ای 
که روایت این مسیر را برعهده می‌گیرد، متفاوت باشد که چه کلمه‌ای 
استفاده کند تا داستانی جدید را بهتر از دیگران روایت کند. هنر شاید 

تنها ظرفیتی باشد که بتواند از این خیل عظیم روایت‌های متنوع خلق 
کند و آن را به همه دنیا نشان دهد، شاید این روایت که انسان خسته 
گریزپای عاصی، به‌دنبال آغوش است که به‌سمت او بازگردد و 
بخواهد که بازگردد، تعبیر درستی برای راهپیمایی اربعین باشد که 
تا همیشه هم باقی خواهد بود؛ چراکه هزارسال گذشت از حکایت 

مجنون/ هنوز مردم صحرانشین سیه‌پوشند. 

»همه‌چیـز آن زیباسـت. »مـا رأیـت الا جمیلا« زشـت 
نـدارد. گریه‌هایش زیباسـت، خنده‌هایش زیباسـت، 
همه‌چیـز آن زیباسـت؛ مـا رأیـت الا جمیال.« ایـن 
تصویـر از پیـاده‌روی اربعیـن شـاید بتوانـد کمـی آن 
فضـا را توصیـف کنـد. در ایـن سـال‌ها بسـیاری از 
نویسـندگان راوی ایـن سـفر شـدند و سـعی کردند تا 
هـر آنچـه کـه دیدنـد را بنویسـند و همیـن متن‌هـا 
کمک‌کننـده باشـد برای کسـانی کـه تا به حـال به این 

سـفر نرفته‌انـد تـا بتواننـد آن فضـا را برای خودشـان 
تصـور کننـد. از طـرف دیگـر مکتوب شـدن پیاده‌روی 
اربعیـن باعـث مانـدگاری ایـن بخـش مهـم تاریـخ 
اسالم خواهـد شـد. بـه تعـداد کسـانی کـه در ایـن 
پیـاده‌روی حاضر می‌شـوند، خاطره و سـفرنامه وجود 
دارد. در ایـن گـزارش بـه سـفرنامه‌ها و رمان‌هایـی 
ع روایـت  پرداختیـم کـه پیـاده‌روی اربعیـن را موضـو

خـود در سـفرنامه و داسـتان قـرار دادنـد. 

عاطفه جعفری-مریم فضائلی
 گروه فرهنگ


